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 فرزندی که متعهد
به اخلاق بود

در مراســم ختم زنده‌یاد دکتر سیدتقی 
نوربخش که روز شــنبه در مسجد نور 
تهران برگزار شــد، پدر ایشان متنی را 

به شرح زیر قرائت کرد :

»کُلُّ نَفْــسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ«. ســروران گرامی، 
بــزرگان محترم مجلــس، من ســیدمرتضی 

نوربخش پدر سیدتقی نوربخش هستم.
قصــد تضییع وقت عزیران را ندارم. ســخنران 
و سخندان هم نیســتم، ولی وظیفه اخلاقی، 
انســانی و اســامی خود می‌دانم کــه از طرف 
خانواده نوربخش و شــاهی صمیمانــه از این 
همه محبت و تجلیل از یک پزشک خدمتگزار 
تشکر کنم. روایتی است منصوب به نبی‌اکرم که 
می‌فرمایند »من لم یشــکر المخلوق لم یشکر 
الخالق« دست تک‌تک بزرگواران را می‌بوسیم 
و کمال تشکر را داریم. ارزشیابی میزان موفقیت 
پسرم در ســازمان تامین‌اجتماعی و همچنین 
به‌عنوان یک پزشک متخصص ارتوپدی از عهده 
این‌جانب خارج اســت و کارشناســان و جامعه 
پزشــکی و اصولا تاریخ در این مــورد قضاوت 
خواهــد کرد، ولی این نکتــه برایم حائزاهمیت 
است که خدمات او به‌عنوان یک ایثارگر چه در 
جبهه جنگ و چه در عرصه خدمات پزشــکی 
و اجتماعی نمونه بارزی از یک پزشــک متعهد 
و معتقد به اخلاق پزشــکی بوده اســت. او به 
بیمار احترام می‌گذاشــت و بدون انگیزه‌های 
مادی همیشــه در خدمت به بیمار، همچنین 
خدمــت به جامعه پزشــکی و جامعــه کارگری 
بود و اعتقاد داشت همان‌گونه که رهبر معظم 
انقلاب معتقدند ما باید به درجه‌ای از پیشرفت و 
اعتلای پزشکی برسیم که بیمار به جز درد خود 

دغدغه‌ای نداشته باشد.
سیدمرتضی نوربخش

خنده‌هایی که در یک مطب 
محقر می‌پیچید!

در هفته‌ای که گذشــت شــاهد اتفاق و‌ تلخی 
در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بودیم که شــاید 
تلخ‌ترین، نه در هفته یا ماه جاری بلکه در چند سال 
گذشته بود،  درگذشت تاثربرانگیز دکتر سیدتقی 
نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی 
و مرحــوم تاج‌الدیــن، معــاون حقوقــی و امور 
مجلس ایشان در ماموریت کاری بود که با هدف 
کلنگ‌زنی بیمارستانی در گرگان انجام شده‌بود. 
شاید اگر امکانات بیمارســتانی در استان‌های 
مختلف به حد نیاز توزیع و توسعه یافته بود، هرگز 
ضرورت انجام این قبیل ماموریت‌ها نبود. با این 
حال این سفر مهم و بی‌بازگشت در آغازین هفته 
وزارت آقای شریعتمداری، وزیر  تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انجام شد تا ماحصل این سفر علاوه بر 
اینکه موجــب خدمتی برای مردم محروم و رنج 
کشیده گلستان باشد، جمع کثیری از دوستان و 
همکاران مرحوم دکتر نوربخش را برای همیشه 
در حســرت دیدار بگذارد و البته جمع زیادی از 
بیمارانی که در درمانگاه حرم عبدالعظیم حسنی یا 
مطب محقر او در کارگر شمالی همواره به انتظار او 
بودند، شاید قسمت نبود این دردمندان خنده‌های 
بلنــد نوربخش را بشــنوند و با ایــن خنده‌های 
مهربانانه راهی اتاق عمل شوند. مرحوم در حرفه 
پزشــکی، شــخصیتی کاملا متفاوت داشت. 
آخرین باری کــه از درد مفصل زانو رنج می‌بردم 
پیامکی برای دکتر ارسال کردم، در کمتر از چند 
دقیقه بعد، فردی تماس گرفت و خود را منشی 
مطب معرفی کرد و گفت، دکتر در اولین فرصت 
منتظر شماست. بعد از تنظیم وقت، راهی مطب 
دکتر شــدم. ابتدا تصور کردم در انتخاب مطب 
اشــتباه کرده‌ام، اما با ورود به محوطه، صدای 
خنده‌ای را شــنیدم که آشــنا بود. باورم نمی‌شد 
مطب ســاده و محقری داشته باشد، مطبی که 
واقعا محل طبابت بود نه دکان تجارت. بدون‌شک 
دعای بیمارانش بدرقه راهش در سفری خواهد 
شد که به همراه مرحوم عبدالرحمان تاج الدین، 
یکی از بی‌تکلف‌ترین مردان جامعه کارگری در 

پیش گرفت.
کارشناس تامین اجتماعی

 به یا دفرزند 

یادداشت
  عباس اورنگ 

همگان دکتر نوربخش را با مشــغله‌ها و نگرانی‌هایش 
درباره بیمه‌شــدگان و بازنشســتگان می‌شناســند. او 
چنان طی دو، ســه سال گذشــته دلمشغول گسترش 
بیمارســتان‌ها و درمانگاه‌ها و پرداخت به‌موقع حقوق 
بازنشســتگان بود که کمتر کســی حــدس می‌زد او به 
چیــز دیگری هــم فکر می‌کند. اما در پــس این چهره 
شناخته‌شــده از او، مــردی پنهــان بــود که بــه تاریخ 
می‌اندیشــید و همــواره وضعیــت ایران را بــا نگاهی 
تاریخی می‌نگریست. برای دکتر نوربخش سخت بود 
که در میان آن همه غوغای کاری، درباره دغدغه‌های 
فکری‌اش سخن بگوید و با نهایت احترام، خود را از این 
کار معاف می‌کرد. او به همه کسانی که در بخش‌های 
فرهنگی سازمان تامین‌اجتماعی یا شرکت‌های وابسته 
کار می‌کردند عمیقا احترام می‌گذاشــت و در بسیاری 
از جاها برای ســخن آنان نســبت به خود اولویت قائل 
می‌شــد. شــوق و ذوق او در نمایشــگاه کتاب دیدنی 
بود. هرســاله در ایام نمایشــگاه کتاب، سری به غرفه 
انتشارات »علمی و فرهنگی« می‌زد و همگان را به کار 

در این زمینه تشویق می‌کرد. اردیبهشت امسال هم به 
نمایشگاه کتاب آمد. بسیاری از مسئولان نیامده بودند 
تا مبادا اهل کتاب و جوانان از آنان ســوال‌هایی درباره 
وضعیت سیاســی بکننــد، اما او آمد. به رســم معمول 
کتاب‌هایی به دکتر پیشنهاد کردم. می‌خندید و می‌گفت  
به ایــن موضوعات علاقه‌ای ندارد، اما به بخش تاریخ 
ایران که رسید، ایستاد. کتاب »ایران و قضیه ایران« را 
که بعد از ســال‌ها تجدید چاپ کرده بودیم برداشــت و 
درباره تمایلش به خواندن کتاب‌هایی در باره تاریخ ایران 
سخن گفت. دکتر نوربخش می‌گفت شاید باورتان نشود 
ولی من سال‌های سال است که هر شب بیست تا سی 
صفحه کتــاب درباره تاریخ ایران و خاطرات سیاســی 
معاصر مطالعه می‌کنم. تاریخ ایران برایم مهم اســت. 
وقتی ســخن می‌گفت به جایی نــگاه می‌کرد. در نگاه 
او، دغدغه‌هایــی درباره ایران نهفته بــود. دغدغه‌ای 
دربــاره اینکه چه راهی را پیموده‌ایم و به کجا می رویم. 
تا آنجا که جان در بدن داشــت، برای ایرانی که دوست 
داشــت تلاش کرد. او را روز جمعه به خاک ســپردیم، 
اما دغدغه‌هایش همچنان پابرجا خواهد ماند. خداوند 

قرین رحمتش کند.  
مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی

سخن گفتن و نوشــتن درباره فقدان مدیرعامل سازمان 
تامین‌اجتماعی آســان نیســت. مرحــوم نوربخش تنها 
مدیرعاملی اســت کــه از بدنه ســازمان تامین‌اجتماعی 
انتخاب شــده بود و فقدان او برای نمایندگان کارگری که 
به‌طور دائم با او جلسه و نشست برگزار می‌کردند، سخت 
است. ورای بحث‌های مدیریتی مرحوم نوربخش که هم 
در مقام نظر و هم در عمل، قابل دفاع است، آنچه ویژگی‌ 
شــخصیتی و مدیریتی او را برجسته می‌کند، دلسوزی او 
نسبت به جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان بود که زبانزد 
است. مرحوم نوربخش حمیتی و عِرقی متعالی نسبت به 
سازمان تامین‌اجتماعی و جامعه کارگری کشور داشت و 
در سایه همین توجه دلسوزانه و مشفقانه او، جامعه کارگری 
کمترین بحث و اختلاف‌نظر در مســائل تامین‌اجتماعی 
را با مدیریت این ســازمان داشــتند و این مسئله در تاریخ 
این ســازمان  بی‌ســابقه است. در بُعد ســازمانی در دوره 
مدیریــت مرحوم نوربخــش، رابطه همدلانــه و نزدیک 
کارگران و کارفرمایان بیــش از هر زمان دیگری در حوزه 
مسائل سازمان تامین‌اجتماعی تقویت شد و این مرهون 
توجــه و جانب‌داری ایشــان از حق و حقــوق کارگران در 
بزنگاه‌های مختلف اســت. جامعه کارگری معتقد است 
زنده‌یاد نوربخش در تمام مســائل مربــوط به کار و تولید 
همیشه سعی می‌کرد حقوق کارگران را وصول کند و حتی 
برای جلوگیری از تعدیــل نیروهای کار و تولید، در جهت 

تصویب و اجرایی‌کردن بخش‌نامه‌هایی نظیر بخشودگی 
جرائم بیمه‌ای یا تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان 
کوشش‌های زیادی در این زمینه کرد. مرحوم نوربخش 
مســائل و دغدغه‌های کارگــران را تا بالاترین ســطوح 
مدیریتی پیگیری می‌کرد و در هیئت‌مدیره و هیئت‌امنای 
ســازمان تامین‌اجتماعی حضور می‌یافت و از نزدیک بر 
فرایندهای اجرای سیاست‌ها نظارت می‌کرد. هدف دکتر 
نوربخش این بود که جامعه کارگری و کارفرمایی کشور در 
وضع اقتصادی نه‌چندان مساعد کشور کمترین آسیب را 
ببینند و از این نظر باید گفت جامعه کارگری فردی دلسوز 
و غمخوار را از دســت داده اســت. به‌رغــم اینکه در دوره 
اخیر مدیریتی دکتر نوربخــش ناجوانمردی‌های زیادی 
علیه ســازمان تامین‌اجتماعــی و مخاطبان میلیونی آن 
صورت می‌گرفت، با این حال ایشان پای رسالت خود در 
خدمت‌رسانی به سازمان و بیمه‌شدگان ایستادند و از مصالح 
و منافع برحق جمعیت زیرپوشش آن در برابر بی‌مهری‌های 
نهادها، سازمان‌ها و گروه‌های مختلف دفاع کرد. به هر 
حال دکتــر نوربخش تعصبی عجیب و شایســته احترام 
نسبت به اموال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران داشت و 
کارگران این موضوع را فراموش نمی‌کنند. با اتفاق تلخی 
که برای مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و معاون امور 
حقوقی او در حین ماموریت افتاد، نوربخش در قلب‌ها و 
اذهان کارگران و بازنشســتگان و عموم مردم و کارکنان 
سازمان تامین‌اجتماعی ماندگار شد و تا همیشه هم از او 

به نیکی یاد خواهد شد.
عضو کارگری هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی

پزشکی با نگرانی‌های تاریخی

نام نوربخش به نیکی 
ماندگار می‌شود

 نگاه 
  مسعود کوثری 

 یادداشت
 اکبر شوکت  

با تاســف و اندوه فراوان، درگذشــت دکتر ســیدتقی نوربخش، مدیرعامل و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تامین‌اجتماعی را تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای عزیزان  فقید 
رحمت و مغفرت و برای عموم بازماندگان داغدار صبر و ســامتی مســئلت می‌کنم. به راســتی که از دســت دادن این دو مدیر توانمند و ارزشمند، فقدان بزرگی برای جمهوری اسلامی، جامعه کارگری و خانواده 

بزرگ  سازمان تامین‌اجتماعی است.یادشان گرامی.

مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان: دو مدیر توانمند را از دست داده‌ایم

شناخت من از مرحوم نوربخش به یک سال قبل برمی‌گردد 
که وارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدم و قبل از آن، 
آشنایی با ایشان نداشتم. آنچه در این یک سال از ایشان 
دیدم، من را جزء ارادتمندان ایشان قرار داد. تجربه بالای 
ایشان در زمینه تامین‌اجتماعی به‌رغم اینکه تحصیلات 
کادمیک در حوزه بیمه اجتماعی نداشــت، موجب شده  آ
بود کاملا به مفاهیم مرتبط مسلط شده باشد. هیمنه‌ای 
که ایشــان در امر مدیریت سازمان بزرگ تامین‌اجتماعی 
داشتند، باعث شــده بود تا همواره یافتن جایگزین برای 
ایشــان کاری سخت باشد. به‌رغم اینکه چندین بار آماده 
جدایی از این ســازمان شــده بود، اما دولت نمی‌توانست 
به‌راحتی جایگزینی برای ایشــان پیدا کند. بار آخر، بابت 
بی‌مهری‌هایی که دیــده بود، ســخت آزرده بود و اعلام 
کــرد که دیگر کارش را ادامه نمی‌دهد و چند روزی نیز به 
سر کار نرفت، اما شاهد بودم که مسئولان کشور از جمله 
آقای جهانگیری، آقای نهاوندیان، آقای ربیعی و دیگران 
ســعی کردند او را منصرف کنند. ایشان به‌راستی مدیری 
لایق بود.  اگر مردم کشور از وجود چنین افرادی در نظام 
حکمرانی اطلاع داشته باشند، تا این حد مایوس و ناامید 
از آینده نمی‌شوند و به‌راستی اگر نظام حکمرانی تا همین 
حد نیز کار می‌کند مرهون کار و تلاش این دسته از افراد 

خدوم است.
بــرای من که در ارتباط مســتقیم با حل‌وفصل مســائل 
صندوق‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هستم چند بار پیش آمد که تلفن همراهم 
حوالی ساعت ۱۱ شب به صدا درآمد و می‌دیدم از دفتر دکتر 
نوربخش است. برای من بسیار جالب و رشک‌برانگیز بود 
که ایشان این‌گونه خستگی‌ناپذیر تا دیروقت به کار و فعالیت 
مشــغول بود. یکی از اقــوام این‌جانب نیز که متخصص 
ارتوپدی اســت، می‌گفت که مرحــوم نوربخش در حوزه 
جراحی نیز معمولا مریضان ســختی را قبول می‌کرد که 
دیگر پزشکان به‌راحتی حاضر به پذیرش آن‌ها نبودند. آن 
مرحوم جزء کسانی بود که با سخت‌کوشی تلاش می‌کرد 
که راه را به‌رغم وجود مشکلات مختلف باز کند. یک بار هم 
متوجه شدم ایشان در روزهای آخر هفته و تعطیل به طبابت 
رایگان برای مردم فقیر حاشیه‌نشــین که هیچ پوشــش 
بیمه‌ای ندارند، می‌پردازد.یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان 

تعصب و حمیتی بود که در امر ســازمان تامین‌اجتماعی 
و بیمه‌شدگان داشــت. یکی از مسائلی که بارها ایشان را 
آزرده می‌کرد مســئله مطالبات سازمان از صندوق فولاد 
بود که بار آخر در این رابطه جلســه‌ای تشکیل شد، دکتر 
نوربخش چنان سرخ شده و حالت عصبی پیدا کرده بود 
که نگران ایشان شدم. در آن حالت عصبی به مخاطب خود 
می‌گفت به جدم قسم اگر بفهمم این عدم همکاری شما 
برای چیست، سعی می‌کنم به شما کمک کنم، ولی این 
عدم همکاری شما را اصلا نمی‌فهمم! بابت تادیه مطالبات 
سازمان تامین به هر دری زد تا بتواند آن را در بودجه سال 
۱۳۹۷ وارد کند. این در حالی بود که ایشان حقوق ناچیزی 
از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت می‌کرد. برای ما واضح 
بود که ایشان اگر می‌خواست می‌توانست با تخصص بالایی 
که داشت در عرصه پزشــکی درآمد بالایی داشته باشد، 

ولی برای ایشان سازمان تامین‌اجتماعی در اولویت بود.
چندی قبل در کمیســیون اقتصــادی دولت بحث بیمه 
رانندگان مطرح شد، از قضا، نماینده سازمان برای طرح 
مســئله و دفاع از مدعیات سازمان در جلسه حاضر نشد. 
مسئول جلسه سوال کرد که آیا مایلید موضوع را از دستور 
ایــن هفته خارج کنیم؟ به ســرعت شــماره موبایل دکتر 
نوربخــش را گرفتم و ســوال کردم که آیا در این مســئله 
حضور ذهن دارید؟ خنده‌ای کرد و گفت معلوم است که 
دارم و تمام جزئیات را از بَر هستم. موبایلم را روی بلندگو  و 
کنار میکروفون گذاشتم. ایشان حدود یک ربع تمام سابقه 
مسئله را به‌طور کامل تشریح کرد. تسلط ایشان بر مسائل 

سازمان کم‌نظیر بود.
در کنار همه این مســائل، ایشــان به‌رغم گرفتاری شدید 
همواره در جلسات وزارتخانه، سفرهای وزیر و مناسبت‌ها 
حاضر می‌شــد و گرفتاری‌ها مانع نمی‌شــد تا در مســائل 
وزارتخانه حضورش کم‌رنگ شود. آخرین موضوع، بحث 
شفافیت بود که ایشان اصرار داشت در برنامه وزیر جدید در 
اولویت قرار گیرد و تاکید داشت وزیر جدید تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی موضوع شفافیت را ادامه دهد و پیشنهادهایی 
برای این مســئله نیز داشت. در بحث تحریم هم پیوسته 
تاکیــد می‌کرد که باید به صورت فعال‌تری به این موضوع 
پرداخت و آمادگی خود را برای هرگونه هم‌فکری اعلام کرد.
این‌جانب به‌رغم دوره کوتاهی که توفیق داشتم با ایشان 
همکاری کنم، جزء ارادتمندان ایشــان شــدم. خدایش 

رحمتش کند و با اجداد پاکش محشورش گرداند.
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خانواده بزرگ تامین‌اجتماعی دو تن از مهم‌ترین اعضای 
خود را از دســت داده و به ســوگ نشســته است. مرگ 
دکتر ســیدتقی نوربخش و معاون ایشــان عبدالرحمن 
تاج‌الدین، که به‌راســتی از زحمت‌کشان و خدمتگزاران 
تامین‌اجتماعــی بودند برای همــه ما خصوصا آن‌هایی 
که بیشترین تعامل و سابقه همکاری با ایشان را داشتند 
غمی بزرگ اســت. همکاری‌ام با مرحوم دکتر نوربخش 
در مدیریت عالی ســازمان برمی‌گردد به نیمه دوم سال 
1376 که در آن سال به سمت عضو هیئت‌مدیره سازمان 
منصوب شــده بود. با توجه به ســمت قبلی ایشــان که 
معطوف به مدیریت اجرایی در ســطح استان بود تصور 
اولیه این بود که ایشان در سمت جدید نیاز به کسب تجربه 
بیشتر دارد، زیرا کار در سمت جدید مستلزم آشنایی لازم 
و کافی در امور برنامه‌ریزی و مسائل کلان تصمیم‌گیری 
مناسب در سطح عالی بود. اما آن مرحوم از بدو شروع کار 
در سمت جدید با علاقه‌مندی، پشتکار بی‌وقفه و توانایی 
و سواد و تخصصی که داشت، نشان داد از ظرفیت بالا 
گاهانه  و دانش کافی برخوردار اســت. علاوه بر حضور آ
و موثر در جلســات هیئت‌مدیره، در اتخاذ تصمیم‌های 

مناســب و پیش‌برنده و برنامه‌ریــزی و مدیریت اجرایی 
حوزه درمان پیشــرو و فعال بود و تمام‌وقت در ســازمان 
حضور داشــت. مهم‌تریــن اقدامی که بــا همکاری آن 
مرحوم صورت گرفت تفسیر سیستم اجرایی مدیریت در 
همراهی امور بیمه‌ای و درمانی با هم بود که به‌وسیله آن 
و با اولویت به برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری تصمیم‌های 
متخذه، امور درمان انسجام و انتظام یافت و پایه‌ای شد 
که امور درمــان و بیمه‌ای زیر نظر مدیریت واحدی قرار 
گیرد که هنوز هم این راه ادامه دارد. آشنایی‌ام با مرحوم 
عبدالرحمن تاج‌الدین مربوط به ســال‌های خیلی قبل 
اســت که ایشان نماینده بیمه‌شــدگان در شورای عالی 
تامین‌اجتماعی بودند. آن مرحوم به مسائل و خواسته‌های 
گاه و مورد اعتماد آنان بود. با نظر مثبت و با  بیمه‌شدگان آ
تاکید بر رفع مشکلات سازمان در جهت خدمت بیشتر به 
بیمه‌شدگان، پیشنهاد‌ها را بررسی و تاحد ممکن مساعدت 
می‌کرد. در توجیه نمایندگان کارفرمایان و دولت در جهت 
رفع نیازهای سازمان به نفع بیمه‌شدگان و در پیشبرد امور 
آن‌ها بسیار کارساز بود و با همیاری ایشان مسائل به نفع 
بیمه‌شدگان مرتفع می‌شــد. در تاریخ سازمان از ایشان 
به‌عنوان فرد تاثیرگذار در امور ســازمان یاد می‌شود. یاد 

هر دو گرامی.
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